
  
  
  
  
  
  
  

  نامه علمي ـ پژوهشي مشرق موعود فصل  8/12/1388: تاريخ دريافت
  1389، تابستان 14 سال چهارم، شماره   28/2/1389: تاريخ پذيرش

  

  :بازشناسي سيماي محبوب حافظ با تكيه بر غزل
  1»چرده كه شيريني عالم با اوست آن سيه«

  *ايارابراهيم خد

  **خديجه حاجيان

  چكيده

هاي مدحي اين شاعر و      سابقة تحقيق دربارة بازشناسي ممدوحان حافظ در غزل       

هاي تـاريخي، بـه روزگـار شـرح و تفـسير             تلاش براي تطابق آن بر شخصيت     

 سـيماي محبـوب     دكوش ـ مياين مقاله   . گردد هاي وي در قرن دهم بازمي      غزل

  :كند زير بازشناسي در غزلي از ديوان وي با مطلعرا حافظ 

   چرده كـه شـيريني عـالم بـا اوسـت            آن سيه 

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم    

هـاي   تـوان از طريـق نـشانه       مسئلة اصلي اين پژوهش، اين است كـه آيـا مـي           

هاي مهـدي    را منطبق بر ويژگي    شدة محبوب حافظ در اين غزل، آن        برشمرده

هـاي   اصـول و روش   وردهاي  آ  بر دست كه   نتايج اين تحقيق     . دانست 4موعود

محـور اسـتوار اسـت،       علم تفسير و تأويل متن با رويكرد هرمنوتيك ادبي مفسر         

پذيري و ابهام و ايهام ذاتي بسياري        دهد هرچند به دليل ماهيت تأويل      نشان مي 

هاي تـاريخي    هاي حافظ، انطباق ممدوحان مورد اشارة وي بر شخصيت         از غزل 
                                                            

است كه در مركز تحقيقات زبان و       » افظانديشة مهدويت در ديوان ح    « از طرح پژوهشي نگارندگان با نام        برگرفته ،اين مقاله . 1
 .ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس در حال انجام است

  )hesam_kh1@modares.ac.ir( .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس *
  .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس **
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 ناپـذير ها و اشـارات انكار     كه نشانه   جا  از آن  .ممكن است  د غير در بسياري از موار   

سو و همسويي و همساني انديشة مركزي طرح شـده در آن             در اين غزل از يك    

بارة مهدويت از سوي ديگـر مطابقـت         با انديشة محوري حافظ در ديوان وي در       

دارد، ترسيم سيماي واقعـي محبـوب حـافظ و انطبـاق آن بـا يـك شخـصيت                   

  .نمايد ، دور از دسترس نميتاريخي

   كليديگانواژ

، 4هاي مدحي، ممدوحان حافظ، انديـشة مهـدويت، امـام مهـدي            حافظ، غزل 

  .محور هرمنوتيك ادبي مفسر

  مقدمه

در ) Herodotus(هـردوت   . اند  را نپرستيده  هرگز جز خداوند يكتا      خود در پيشينة     ايراني مردمان
خانه مراسم نيايش و مناسك پرسـتش        اشتند و نه در بت    ايرانيان نه بتي د   «:  است هاين زمينه نوشت  

شـناختي   ترين مسائل هستي   يكي از بنيادي  ) 759،  3ج: 1379اباذري و ديگران،    (» .دادند انجام مي 
ها و به تبع آنان پيروانـشان سـخت بـدان توجـه              گذاران اديان آسماني و آيين     كه پيامبران و بنيان   

بارة پايان جهان و سرنوشت بـشر در         آغاز و انجام جهان، تفكر در     اند، علاوه بر انديشه دربارة       كرده
سـاختن جهـاني    «طور معمول با ظهور موعودي از جـنس خانـدان نبـوت و               آن دوران است كه به    

  )244: 1381راشد محصل،  (.همراه است» منطبق با قوانين الهي و آسماني
ي و ظهـور موعـود بـراي نجـات          بخـش  هاي جهان، دربارة انديشة نجات      و آيين  1در تمام اديان  

 .خـورد  نظر از برخي جزئيات مربوط به آن، مطالب مهمي به چـشم مـي              جهان در پايان آن، صرف    
بررسي سير تحول اين انديشه در ميان ايرانيان از زمان ظهور آيين زرتـشت در مقـام                 ) 243: وهم(

بروز اين انديـشه در ديـن       تا  ) 2در هزارة نخست پيش از ميلاد     (نخستين دين مهم و فراگير ايراني       
ويژه از نيمة نخـست قـرن چهـارم هجـري            به(ويژه مذهب مختار غالب ايرانيان، تشيع        اسلام و به  

 ـاز يك سو و تأثير اين انديشه در امهات متون روا          ) كنون قمري تا  ي، كلامـي، ادبـي و تـاريخي        ي
اين مقاله، در ميـان     . تگران اين حوزه بوده اس     ايرانيان از سوي ديگر، همواره محل توجه پژوهش       

انبوه مسائل انديشة موعود، از جمله وضعيت جهان در زمان ظهـور و پـس از آن و نيـز شـرايط و                       

                                                            
، 71-3: 1381راشد محـصل،    : كنشتي، يهودي و مسيحي و اسلام       تبخشي در دين زر    جاتتر از انديشة ن    براي آگاهي بيش  . 1

111-133 ،143-181.   
 زمان حيات وي را نيمة دوم ،گران  پژوهشبرخي از. خورد بارة زمان تولد زرتشت و زندگي وي اختلاف زيادي به چشم مي          در. 2

ندگان يوناني و رومـي زمـان بـسيار متـأخرتري را بـراي تولـد و                 نويس. دانند قرن هفتم و آغاز قرن هشتم پيش از ميلاد مي         
) م. پ 1184(اند كه متأخرترين آن به شش هزار سال قبل، يعني پنج هزار سـال قبـل از جنـگ تـروا                       زندگي وي ذكر كرده   

  )127-124: 1379اباذري و ديگران،  (.رسد مي



 

 

  143

زل
ر غ

ه ب
كي

ا ت
ظ ب

حاف
ب 

بو
مح

ي 
ما

سي
ي 

اس
شن

باز
 :»

سيه
ن 

آ
 

ت
وس

با ا
م 

عال
ي 

رين
شي

كه 
ده 

چر
«

هاي شخصي موعود از نظر صفات جسماني و معنوي و پيونـد وي               انطباق ويژگي   به كيفيت ظهور 
  :پردازد مي زير هاي حافظ با مطلع  با محبوب اشاره شده در يكي از غزل6با پيامبر اسلام

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم     چرده كه شـيريني عـالم بـا اوسـت           آن سيه 
  هــاي علــم تفــسير و تأويــل      نويــسندگان ايــن مقالــه بــا اســتفاده از اصــول و روش     

ــتن ــسرمحور   ) Interpretation and Hermeneutics (1م ــي مف ــك ادب ــرد هرمنوتي ــا رويك    2ب
)Interpreter-oriented( پـذيري   تأويـل «ز تعيين چهارچوب نظري تحقيق ذيل چهار عنوان پس ا

سرايي و نگاهي كوتاه به ساختار       بيني حافظ، حافظ و مديحه     شعر حافظ، انديشة مهدويت در جهان     
ي شـيعي در    ي ـهاي محبوب حافظ در اين غزل و تطابق آن بـا متـون روا              ، به ترسيم ويژگي   »غزل

تـوان از    ئلة اصلي اين پژوهش اين اسـت كـه آيـا مـي            مس.  هستند 4زدهم شيعيان امورد امام دو  
هـاي مهـدي     هاي برشمرده شدة محبوب حافظ در اين غزل، آن را منطبق بر ويژگي             طريق نشانه 

هـاي    دانست؟ در اين صورت، مشكل تشابه ظاهري اين محبوب و انطباق آن با ويژگي            4موعود
   شد؟ ممدوحان معاصر حافظ از اميران و وزيران چگونه حل خواهد

فرضية نويسندگان اين نوشـتار بـر ايـن اصـل منطبـق اسـت كـه هرچنـد بـه دليـل ماهيـت                        
 هاي حافظ، انطباق ممدوحان مورد اشارة حـافظ  ذاتي بسياري از غزل پذيري و ابهام و ايهام تأويل

هـا و اشـارات      كـه نـشانه     جـا   از آن  .ممكن است  هاي تاريخي در بسياري از موارد غير       بر شخصيت 
سو و همسويي و همساني انديشة مركزي طرح شده در آن با نگـاه                در اين غزل از يك     پذيرناانكار

حافظ در مورد مهدويت همخواني دارد، ترسيم سيماي واقعي محبوب حافظ و انطباق آن بـا يـك                  
  .نماياند شخصيت تاريخي دور از واقعيت نمي

 اين شاعر و تـلاش بـراي        هاي مدحي  بارة بازشناسي ممدوحان حافظ در غزل      سابقة تحقيق در  
هـاي وي در قـرن دهـم         هاي تـاريخي، بـه روزگـار شـرح و تفـسير غـزل              تطابق آن با شخصيت   

  در مورد محبوب حافظ در ايـن غـزل هـيچ اظهـار            ) قرن دهم قمري  (سودي بسنوي   . گردد بازمي
ر  بدرالـدين اكبرآبـادي و بعـدت       ،بار در قرن دوازدهـم قمـري        به ظاهر نخستين   .نظري نكرده است  

از نظـر ايـن دو،      . انـد  محمدصادق لكنهوي در مورد محبوب حافظ در اين غزل اظهار نظـر كـرده             
                                                            

الصفا، اسماعيليه، حروفيه، باطنيه و صـوفيه از         ان مسلمانان اخوان  و در مي  ) م1913ت  (فلاسفة اروپا از افلاطون تا پل ريكور        . 1
هـاي ايـن علـم، پژوهـشگر بـه اصـول و              اسـاس يافتـه    بر. اند گرفته  روش هرمنوتيك و تأويل متن براي مقاصد خود بهره        

 ـبـراي اطـلاع     . يابـد  ي هر نوع متن نوشتاري دست مـي       اها به معن   يابد كه به واسطة آن     هايي دست مي   روش  :نـك  تـر   يشب
   .62-39: 1387نيكي،  ؛ آب151-147: 1383؛ داد، 208-201: 1387؛ ايبرمز و جفري گلت، 1442-1441: 1381صفوي، 

محـور،   ، هرمنوتيـك ادبـي را بـه سـه شـاخة مؤلـف             »چيستي و كاربست هرمنوتيـك ادبـي      «نيكي در مقالة     دكتر حسن آب  . 2
هـاي ايـن     بر اساس يافته  . اصطلاح متن برگرفته از همين مقاله است      ) 43: همو. (محور تقسيم كرده است    مفسرمحور و متن  

و روبـرت يـاس   ) نظرية معطـوف بـه خواننـده   (، ولفگانگ آيزر )هرمنوتيك فلسفي(شاخه از هرمنوتيك كه هايدگر و گادامر    
ه متن يا اثر هنري     ك شود، يعني پيش از آن     فهم از مفسر آغاز مي    «اند،   در باب اصول اساسي آن سخن گفته      ) نظرية دريافت (

. افكنـد  گـشايد و معنـايي را بـه سـوي موضـوع پـيش مـي                و ادبي را به مفسر القا كنند، اين مفسر است كه باب فهم را مي              
  )48: همو(» .شود هاي مفسر آغاز مي دانسته ها و پيش داوري ترتيب فهم با پيش بدين
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هاي اخير قاسم غني حدس زده اسـت         در سال .  است 6 پيامبر اكرم  ،محبوب حافظ در اين غزل    
انـد   و برخي در اين نظـر از او تبعيـت كـرده            )75:  1366غني،  ( باشد   شجاع  شاهكه غزل در وصف     

.  دانسته اسـت   شجاع  شاهنيز اين غزل را در وصف       ) 67: 1354فرخ،     همايون ؛258: 1381هروي،  (
را بيـان كـرده     كاملي از صفات پير خود    ةمحمود بامداد معتقد است كه حافظ در اين غزل مجموع         

استعلامي غزل را عاشقانه دانسته و تأكيد كرده است كه در آن سـخن              ) 70: 1338 بامداد، (.است
حـافظ در   كتـاب  ةهاي متأخر، نويـسند  در بين كتاب) 217: 1382استعلامي،  (.از ممدوحي نيست 

 بدون ذكر شواهد خاص در غزل يا شرح ابيـات و تطبيـق آن بـر صـفات محبـوب،                     ،اشتياق ظهور 

بخـش  : 1375صـاعدي،    (. اسـت  4 حضرت مهدي  ،مدعي است كه محبوب حافظ در اين غزل       
نين رويكردي، سيماي واقعي محبوب حـافظ در ايـن          چ بار است كه با    بنابراين، نخستين ) 18دوم،  

  .شود  مطابقت داده مي4غزل با استناد به روايات معتبر شيعي با شخصيت امام مهدي

 چهارچوب نظري بحث

  پذيري شعر حافظ  تأويل)الف

هـاي آسـماني و متـون دينـي ايجـاز، ابهـام و ظرفيـت                  كتـاب  هـاي   ترين ويژگي  يكي از مهم  
بـه همـين دليـل در درازاي تـاريخ اسـلام،            ) هفت: 1381راشد محصل،    (.هاست پذيري آن  تأويل

بـه تأويـل    ) ي مستحسن آن  ادر معن  (،مفسران فرق اسلامي از جمله مفسران بزرگ شيعه و سني         
آيات قرآن پرداخته و حروفيه، باطنيه و صوفيه همه يا برخي از آيات قرآن را بر طبق مذاق مذهب                   

بار  يا هفده ) 91،  3ج: 1376طباطبايي،  ( شانزده   ،»تأويل«كلمة  . اند  ذوقي تأويل كرده   ،خود و اغلب  
بار آن در زمينة تأويـل قـرآن و آيـات            در قرآن كريم به كار رفته كه سه       ) 158: 1372خرمشاهي،  (

مطـابق نظـر    (علامه طباطبايي تأويـل در مـورد قـرآن را نـه             ) 159: 1372خرمشاهي،   (.آن است 
معناي خلاف ظـاهر    ) مطابق نظر مفسران معاصر   ( بيان مراد و نه      معادل تفسير و  ) مفسران گذشته 

طباطبـايي،   (. بلكه تأويل هر كلام را مشخص كردن خاستگاه و منشأ آن كلام دانسته اسـت               ،آيه
ويـژه دربـارة قـرآن مجيـد و از           بـه  بديهي است تأويل در مورد متون مقدس،      ) 90-3،80ج: 1376

 ادبيات و هنر يا نگاه ادبي به اين متـون متفـاوت اسـت و                منظر فقهي، از نظر ماهيت با تأويل در       
  . وردهاي آن را در تأويل متون مقدس عيناً به كار بستآ توان دست نمي

ويـژه   سو و سرشت شـعر، بـه       اش به قرآن مجيد از يك      ديوان حافظ نيز به دليل اشراف سراينده      
از اين جهت   . مقدس رسيده است  نوع غنايي آن، در چندمعنايي بودن از سوي ديگر، به مرز متون             

معنايي كـه داراي معـاني       هاي آن نه تك    نتيجه غزل  پذير و در   همانند متون مقدس و ديني تأويل     
از اين ديدگاه و با استفاده از تمايزي كه رولان بارت در            ) 28: 1382پورنامداريان،   (.گوناگون است 

و نوشـتني يـا بـاز       ) readerly/lisible(بـين دو نـوع مـتن خوانـدني يـا بـسته              ) s/z) 1970كتاب  
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)writerly/illisible (   هاي حافظ را در زمرة متون بـاز قـرار داد كـه              توان غزل  قائل شده است، مي
بـه همـين دليـل      ) 424-423: 1383داد،   (.معنا هستند  پذيري دارند و متكثر و چند      خاصيت تأويل 
 است؛ زيرا با تمام تحقيقـات انجـام         بارة زندگي و تحليل انديشة حافظ بسيار دشوار        سخن گفتن در  
روشـني   توان ادعا كرد كه در بسياري از موارد، زواياي زندگي و انديـشة حـافظ بـه                  شده هنوز مي  

گويي قرار نيـست هرگـز نقـاب از رخ انديـشة حـافظ گـشوده شـود، هرچنـد                    . كاويده نشده است  
  : كس چون خود او نتوانسته است از رخ انديشه نقاب بگشايد هيچ

 تــا ســر زلــف عروســان ســخن شــانه زدنــد   چو حافظ نگشاد از رخ انديـشه نقـاب        كس  
)177 ،7(

* 

ديوان اشعار حافظ براي درك و تحليل نوع نگرش وي به هستي، مسائل اعتقادي، اجتماعي و                
ابهامي كـه سـايه     . حوادث روزگار اين شاعر تنها سند مستندي است كه در دسترس همگان است            

هـاي متعـدد     شود تا شعر او را بتوان بـه گونـه           است، سبب مي    شاعر افكنده بر شعر و حتي زندگي      
هـاي مختلـف     هاي متعدد خواند و حتي شخصيت شاعر را در قاب             تفسير يا تأويل كرد يا به قرائت      

وفـايي در مقالـة    در اين زمينه، پژوهش مـشترك دكتـر محمـود فتـوحي و محمـد افـشين            . نشاند
ي هـشتم و نهـم هجـري بـر اسـاس رويكـرد تـاريخ ادب                 هـا  شناسـي حـافظ در سـده       مخاطب«

هاي هشتم و    هاي چهارده طبقه از خوانندگان شعر حافظ در سده         به خوبي به برداشت   » هرمنوتيك
 .انـد، نـشان داده شـده اسـت         نهم از شخصيت شاعر در القاب و صفاتي كه براي وي قائـل شـده              

 فكري حافظ يا نـوع نگـرش و اعتقـاد           هاي يابي به گرايش   با اين حال، دست   ) 126 - 71: 1388(
ويژه ابياتي كه داراي مضامين مشابه هستند، يا         لاي ابيات ديوانش، به    اي حقايق از لابه    وي به پاره  

براي نمونه اكثر قريـب بـه اتفـاق         . اند، ناشدني نيست   به عبارت ديگر با مضمون مشابه تكرار شده       
ستيزي در ديوان حافظ پررنگ اسـت و ايـن            سالوس اند كه ستيز با رياكاران يا      پژوهان نوشته   حافظ

 .شـود   اسـت، مـستند نمـي        جاي ديوان حـافظ تكـرار شـده        سخن جز با ابيات فراواني كه در جاي       
اعـلان  » رياكـاران «اظهار تنفـر و بـا       » ريا«ها از      وجود اين ابيات متعدد كه حافظ در آن        ،بنابراين

، از هر سنخ و صنف كه باشند        »رياكاران«حافظ با   رساند كه     كند، ما را به اين نتيجه مي       جنگ مي 
وجـو دربـارة مـذهب       جـست . ، سر سازگاري ندارد   ...)شيخ، زاهد، صوفي، محتسب، مفتي، واعظ و      (

  .بارة انديشة مهدويت نيز از اين مقوله است حافظ و اعتقاد وي در

  بيني حافظ   انديشة مهدويت در جهان)ب

» غرقـة گنـه   » «بحـر توحيـد   «دارد و به گفتة خودش در       بيني توحيدي     كه حافظ، جهان   در اين 
برد از نظر بنياد انديشه و فهم هستي، جهـاني اسـت              سر مي  و جهاني كه در آن به     ) 3،  381(است  

                                                            
اعداد سمت راست، شمارة غـزل و اعـداد سـمت           . ل شده است  علامه قزويني و قاسم غني نق     : ، تصحيح ديوان حافظ اشعار از    *

 .چپ، شمارة بيت است
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ن و فهم   يو حافظ از دريچة تد    ) 22: 1385ي،  آشور(» جهاني است در حضور خدا    « يعني   ،»ديني«
هـاي متعـدد      اش با تفسير    افظ در قرآن و آشنايي    ح» توغّل«. نگرد، شكيّ نيست    ديني به جهان مي   

و نشر مداوم و غـور او در كـلام           اين آشنايي و حشر    1.نظير است     كلامي، فلسفي و عرفاني آن كم     
قـرآن  «: دهـد  خدا كه در ساختار بيروني و دروني اشعارش تأثير فراوان گذاشته اسـت، نـشان مـي                

كه مـشربِ اهـل محبـت و         تر از همه آن     و مهم ) همو(» .پيشامتن و دستگاه ارجاعات او بوده است      
 :عشق را برگزيده و عشق را فريادرس دانسته است

 قــرآن ز بـــر بخــواني در چـــارده روايـــت     سان حـافظ   هعشقت رسد به فرياد ور خود ب      
)92 ،10(  

ها بر مقام والاي او در آشنايي         همين گفته ) 9،  310(بوده  » دولت قرآن «و هرچه كرده همه از      
كه آيا او     اما دربارة مذهب حافظ و اين      ،اش گواهي صادق است     داري ين كتاب آسماني و بر دين     با ا 

در . تـوان حكـم داد      طور قطع و يقين نمي      سنتّ بوده است يا مذهب تشيع داشته، به        بر مذهب اهل  
گذر همين گرايش اسـت كـه    شود و از ره  چند جاي ديوان، گرايش حافظ به مذهب تشيع ديده مي         

 7 حضرت علـي   دربارةحافظ در اشعار خود     . گيري است  د حافظ به انديشة مهدويت قابل پي      اعتقا
  : ارادت خود را به صراحت و صادقانه بيان كرده است6و خاندان پيامبر

ــف     حافظ اگر قدم زني در ره خاندان بـه صـدق           ــحنة نج ــت ش ــود هم ــت ش ــة ره  بدرق
)288 ،9(  

 به يقـين  تكيه شده است و اين خاندان       »  خاندان قدم زدن از روي صدق در ره      «در اين بيت بر   
است، شـيعة   » شحنة نجف «شان    در ره اين خاندان كه سرسلسله     » زدن  قدم«.  هستند :بيت اهل
، هرچنـد   كند؛ زيرا معناي كلمة شيعه، رهرو و پيرو است          بودن حافظ را به ذهن متبادر مي       7علي

 :بيـت   اسلامي نيز كمابيش به اهـل       ويژة شيعه نيست و ديگر فرق      6ارادت به خاندان پيامبر   
 هـاي   ايـن ربـاعي گـرايش       مضمون بيت شباهت بسياري به رباعي زير دارد و اتفاقـاً           .ارادت دارند 

  :دهد نشان ميشيعي حافظ را پررنگ 
ــردي ز ــرس  مـ ــر پـ ــدة در خيبـ ــرم ز    كننـ ــرار ك ــرس   اس ــر پ ــة قنب  خواج

ــشمة آن ز   صـدقي حـافظ    گر طالب فيض حق به       ــوثر   سرچ ــاقي ك ــرسس  پ
  )341رباعيات، حافظ، (

                                                            
 مـورد اختلافـات قرائـت       1100وي حـدود    .  اسـت   گانة قرآن اشراف داشته     اردهههاي چ    يعني به روايت   ، بوده» مقري«حافظ  . 1

: 1378 خرمشاهي،   :نكباره   اين رد. انگيزي داشته است   ها حضور ذهن شگفت     وجوه مختلف آن   دربارةقرآني را از بر داشته و       
افزون بر ايـن تـصريح محمـد        . 28 - 18: 1367روايت،     مجموعة چارده  :نكروايت   اردههبارة چ   و در  450-443بخش اول،   

كـشاف   از جملـه     رساند كه حافظ با تفاسير قرآن      مي» كشف كشاف «گلندام در مقدمة ديوان و تأكيد خود حافظ بر بحث در            

  :ها سر و كار داشته است  و بحث در آنزمخشري

ــر   ــحرا گيـ ــعار و راه صـ ــر اشـ ــواه دفتـ  چه جاي مدرسه و بحث كشف كـشاف اسـت            بخـ
)44 ،2(   
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ياد شـده  » قسام بهشت و دوزخ«و » ساقي كوثر« با صفت 7در روايات شيعه از حضرت علي     
  : آمده است7به نقل از امام رضا علل الشرايع و عيون اخبارالرضا از جمله در كتاب ،است

  )30: 1385صدوق، (؛ ار و النّةالجنّك قسيم نّإ ! يا علي:6االله قال رسول

  . بهشت و جهنم هستيةكنند سيمق همانا تو ت،اي علي:  فرمود6ل خدارسو

   : به اين صفت حضرت اشاره كرده استحافظ در رباعي ذيل
 1پـاي  مـا را نگـذارد كـه درآيـيم ز       گـشاي   قسام بهشت و دوزخ آن عقده     

)344 رباعيات، ،حافظ(
  

 در  4امـام مهـدي   بـارة انديـشة ظهـور شـخص          و در يكي از ابيات ديوانش بـه صـراحت در          
اصل مهدويت و ظهور دولت     « به    هرچند اعتقاد  ؛اشاره كرده است  » دجال«آخرالزمان و تقابل او با      

اسـلامي   مختلف نقـل حـديث بـراي همـة فـرقَ           طرق اسلامي بر حسب اخبار و احاديثي از         حق
 ـ نيز   ؛209: 1381راشد محصل،    (.دانسته شده است  » مسلم  ،نبنـابراي  )13: 1377مطهـري،   : كن

  :وجود اين بيت دليل قطعي بر تشيع وي نتواند بود

ــن    شـكل  فعـل ملحـد    كجاست صـوفي دجـال     ــدي دي ــه مه ــسوز ك ــو ب ــيد بگ ــاه رس  پن
)235 ،6(  

دكتـر محمـد معـين،      . خـوبي نمايـان اسـت       به 4حضرت مهدي  ظهور    اعتقاد به  ،از بيت بالا  
ع محمـد گلنـدام،      تشي وي،) 257 :1319معين،   (. است همين بيت را دليلي بر تشيع حافظ دانسته       

كنندة ديوان حافظ و مصاحب او را كه در تمجيد از حافظ سخنان والايي در مقدمـة ديـوان                    تدوين
 امـام « حضرت علي را بـا صـفاتي چـون           6جا پس از نعت رسول اكرم       همان ذكر كرده و اتفاقاً   

 امـا   ،افظ بيـان نمـوده    ستوده است، از دلايل تشيع ح ـ      ... و »اسداالله الغالب «،  »المشارق و المغارب  
برعكس ) 312 - 303همان،   (.»است  با وجود اين، حافظ از تعصب بركنار بوده         « است    تأكيد كرده 

 :1357دشـتي،   (مذهب و به دور از تعصب يا قالب تنگ معتقدات دانـسته              برخي او را سني شافعي    
ي اشـعري   يـك سـن    شعر او را همخوان با كلام        و دستگاه فكري، عقيدتي، كلامي موجود در      ) 23

چـه در     به هر حـال، وي را درون هـر مـذهب بگنجـانيم، آن             ) 266: 1382خرمشاهي،   (.اند نوشته
اعتقاد به جبر و تمايل وي به كلام اشعري آمده است، در كنـار ابيـاتي كـه از                    ديوان حافظ دربارة  

 . گيرتر است شود، بسيار چشم وي دربارة اختيار ديده مي

                                                            
  خرمـشاهي،  . (»تقريباً اعتبـار دارد «ده و ـري آمـي و خانلـ غنـي  ـزوينـح قـهاي مصح اين رباعي و رباعي پيشين در ديوان. 1

1382 :273(  
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  سرايي  حافظ و مديحه)ج

كـه همچـون قـصيده جولانگـاه          خداوند غزل است و غزل قالبي است كـه بـيش از آن             ،حافظ
 حـافظ بـا     ، با اين حال   .هاي قلبي شاعر تواند بود     گاه خواسته  هاي افسارگيسخته باشد، جلوه    مداحي

هاي خود به اين كار دست زده و در ستايش محبوب، معـشوق              اي از غزل   هنرمندي خاصي در پاره   
تواند تفاوت ايـن سـه    اي كه مخاطب به درستي نمي  گونه  به ،سرايي كرده است    غزل و ممدوح خود  

گرچـه او نـاگزير     . البته ممدوح حافظ با محبوب يا معشوق او تفاوت بـسيار دارد           . را در غزل دريابد   
 اما بر خوانندة بصير و ناقد است كه اين دو را حتي اگر              ،است در يك غزل هر دو را با هم ياد كند          

به همين دليل   . ها ياد شده باشد، با دقت و مراجعه به قراين از يكديگر بازشناسد              نار هم از آن   در ك 
بامـداد،   (.اند  به اين مشكل اعتراف كرده     ،اند گراني كه دربارة ممدوحان حافظ تحقيق كرده       پژوهش

رو،  غزل حافظ، تعبيراتـي چـون سـلطان، خـس          123 در   بنابر تحقيق دكتر غني، تقريباً    ) 26: 1338
 يـا بـا     شود كه حدوداً هفتاد مورد از ايـن مـوارد صـريحاً            ديده مي ... پادشاه، شهريار، ملك دادگر و    

 مـورد ديگـر معلـوم       53و  « و ساير ملوك از آل مظفر و اينجو بوده           شجاع  شاه دربارةقراين مؤكده   
 ممـدوح   بـسا  رساند كه چه    همين نكته مي  ) 355: 1321غني،   (.»نيست راجع به كدام پادشاه است     

  1.حافظ كه در موارد ديگر نيز بر حسب حدس و گمان مشخص شده، صحيح نباشد

ها  در بسياري از اين نوع غزل     . هاي مدحي داراي سبك خاصي است      با اين حال، حافظ در غزل     
 ممكن است بتوان دو سه بيت از يـك          مثلاً. توان نوعي گسست را در ميان ابيات مشاهده كرد         مي

هاي قبلـي     هاي بعدي امتداد بيت      اما بيت  ،ات يك ممدوح خاص منطبق كرد     غزل مدحي را بر صف    
. هـاي مـشابه را مـشاهده كـرد     توان اين گسـست  هاي مشابه ديگر مي رسد و در غزل نمي به نظر

نظـر خـود را كـه         اصل محبوب مورد   توان احتمال داد كه حافظ در      ها مي  همچنين در برخي غزل   
كـه    جـا  كردن يـا از آن       ولي در بيت پاياني براي رد گم       ،كند يصفات شايسته دارد، وصف و مدح م      

از . زنـد  الضميرش آشكار شود، گريزي به نام ممدوح ديگري از وزرا يـا امـرا مـي                 خواهد مافي  نمي
ها، از امرا و وزيران روزگار خود نام بـرده و بـه              سوي ديگر درست است كه حافظ در برخي مديحه        

هـاي معنـايي كـه در ميـان ابيـات بـسياري از                ا با توجه به گسست     ام ،ها را ستوده است     ظاهر آن 
با حال و هواي غـزل بيگانـه اسـت و گـويي آن              » بيت مدح  «شود، غالباً  هاي حافظ ديده مي     غزل

بعـضي   )19 :1382 2،اسـتعلامي  (.بيت در حال و هوايي عاشقانه يـا عارفانـه افـزوده شـده اسـت              
                                                            

هـايي كـه در       ترين تعـداد غـزل     بحث آثار و افكار و احوال حافظ نوشته است بيش         در    حافظ تاريخ عصر دكتر غني در كتاب     . 1
) 268،  1321غنـي،   (شاه است     توران دربارة» به ظن قوي  «ها آمده،     و نظاير اين   ...» آصف دوران «،  »آصف عهد « ها ذكر   آن

 در تعيـين    وي نيـز  بنابراين خود   ) 269 :وهم (.»متضمن اشارات عرفاني است   «تر اين غزليات مدحي      و توضيح داده كه بيش    
 359 و   358هاي صـفحة      براي نمونه مراجعه شود به پاورقي      . است ها به قراين حدسي استناد كرده       ممدوحان در برخي غزل   

  .از همين كتاب
  :براي مثال در غزلي با مطلع. 2

  كوكـب اسـت    يا رب اين تأثير دولت از كـدامين          آن شب قدري كه گويند اهل خلوت امشب است        
 )29 زلغ(
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ها نامي از ممـدوح بـرده شـده     غزليات حافظ را كه در آن اي از    محققان وجود ابيات مدحي در پاره     
 -192: 1357دشـتي،    (.انـد  اي بهتر دانـسته    ترس، دفع شر يا اميد به آينده       است از روي ضرورت،   

ها كه دكتـر غنـي و         در برخي غزل  » آصف عهد «يا  » شهسوار«همچنين ذكر صفاتي چون      )196
 از روي حـدس و گمـان        تـر   بيشاند،     يا وزير دانسته   ها را نشانة مدح فلان امير        او ديگران، آن   پيرو

  )368- 358، 273 ،268-267: 1321غني،  (.بيان شده است
غزلي كه براي بازشناسي سيماي محبوب حافظ از ديوان وي انتخاب شده، غزلي مدحي اسـت       
كه در آن ممدوحي والا كه با توجه به مضامين موجود در سراسر غـزل والاتـر از ممـدوح عـادي                      

ايـن محبـوب بـا    . ايـم   حافظ ناميـده  » محبوب«جا او را        و به همين دليل در اين       شده    ست، ستوده   ا
اي كـه     گونـه    بـه  ،اي باشـد     شده، بايد انسان ويژه     ها و صفاتي كه در غزل براي او برشمرده          گي  ويژ

يـست   ن پذير  شده انطباق  هاي يادشده در غزل بر ممدوحان يادشده يا فرض         انتساب برخي از ويژگي   
                                                                                                                                           

  است و ذيل صفحه نوشـته شجاع شاهدر بيت چهارم حدس زده كه غزل در مدح          » شهسوار«دكتر غني به قرينة وجود كلمة       
با مراجعه بـه غـزل و بـه         ) 358: 1321غني،   (. است شجاع  شاهة  ي، كن »ابوالفوارس«بهترين ترجمة معنوي    » شهسوار «است

 مهـدي   ، مـثلاً  شـجاع   شـاه  در آن براي ممدوح ذكر شده در وصف ممدوح ديگري غيـر از               توان صفاتي را كه     دلايل زير مي  
 : دانست4موعود

كنـد    مـي  شجاع  شاهبرخي محققان با اين نظر كه هر جا در غزليات حافظ از ممدوح با لقب شهسوار ياد شده دلالت بر                      )الف
   )54 - 53 :1382استعلامي،  (.موافق نيستند

روايتـي بـه ايـن     . ها شب قـدر اسـت        دارد و از جملة آن     4ها اختصاص به امام زمان       برخي از زمان    در روايات آمده كه    )ب
سالة اموري را كـه       ذكر شده است كه خداوند در شب قدر برنامه و دستور كار يك             7منين حضرت علي  ؤالم  مضمون از امير  

سـاله در   كند، يعني مقدرات يـك  نازل مي) ام زمانام(القدس بر ائمه  كند و به واسطة ملائكه و روح شود، تقدير مي   حادث مي 
  )806 - 805 :1383 طبرسي نوري، ؛92: 1376نعماني،  (.شود  شب به ايشان عرضه مي آن
 بـه نقـل از      347، ص 52، ج الانـوار   بحـار ( اسـت    4از القـاب امـام زمـان      » نجـم «شود و     مي» نجم« كوكب به عربي     )ج

  )243: 1377شاهي بيدگلي، كريم
طبرسي  (. نشسته  يا  ايستاده ؛است ايي كه در شب قدر بر آن بسيار تأكيد شده، دعاي براي امام زمان در همه حال                 از كاره  )د

مـستفاد  » يـا رب  «كيد در دعا در حق محبوب از تكرار         أاز مضمون بيت دوم غزل نيز حالت استمرار و ت         ) 808: 1383نوري،  
  .شود مي

 رب اسـت    رب يـا    اي در ذكر يا     لي از حلقه  هر د    تا به گيسوي تـو دسـت ناسـزايان كـي رسـد        

جمـال    هم صاحب  شجاع  شاه سيمايي ستوده شده و اتفاقاً      مرحوم غني معتقد است كه چون ممدوح در اين غزل به خوش           ) هـ
  . استشجاع شاهكند كه ممدوح،  سيما بوده، اين قرينه دلالت مي و خوش

 ندش خاك نعل مركـب اسـت      تاج خورشيد بل     دار روي اوســت شهــسوار مــن كــه مــه آينــه

 . اسـت   تأكيـد شـده    آيـد   به شمار مـي   وس اهل جنت    وكه ايشان طا    و اين  4در روايات فراواني بر زيبارويي حضرت مهدي      
نظـر بـر ممـدوحان     كه با توجه به مصرع دوم همين بيت، برتري ممدوح مـورد     نكتة ديگر اين  ) 136: 1383طبرسي نوري،   (

كه فرض شود حافظ بسيار به تملق گراييده           مگر اين  ، باشد شجاع  شاهرسد كسي چون      ميشود كه به نظر ن      عادي دريافت مي  
  .است

  :رسد رد او هم نمي محبوبي بسيار والا كه حافظ به گ حافظ محبوبش را سليمان ناميده است،، در بيت هفتم همين غزل)و
 م مركب است  با سليمان چون برانم من كه مور         اندر آن ساعت كه بـر پـشت صـبا بندنـد زيـن             

و در روايـات بـر حكمـت و حـشمت سـليماني             » سليمان زمان است كه خاتم با اوسـت       «بحث     محبوب در غزل مورد    ،آري
چه گفته    با تأكيد دوباره بر اين نكته كه حافظ مداحي چاپلوس نيست و با توجه به آن               . حضرت مهدي بسيار تأكيد شده است     

هاي مدحي كه حافظ در آن ممدوح را با عناويني چون پادشاه يا سلطان يا القابي                 توان حكم كرد كه در تمامي غزل        شد، نمي 
  . به ممدوحي از نوع وزرا و امراي روزگار خويش نظر داشته استچون شهسوار خطاب كرده، حتماً
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وي با ساحت شـاعري كـه       ها را حمل بر غلو كند، چنين غل        و خواننده هر قدر هم بخواهد آن مدح       
همة عمر متوغلّ در قرآن بوده و در مقدمة ديوانش با صـفاتي همچـون شـهيد، مولانـاالاعظم و                    

كـه    اين ) قد ، مقدمة ديوان  :1377حافظ،  (. داراي عصمت و امانت ستوده شده است، سازگار نيست        
. نمايـد  بـه دور از صـواب مـي       ) 75: 1366غنـي،   (اند    دانسته شجاع  شاهي اين غزل را در مدح       برخ

 كـه حـافظ بـه اسـتقبال آن          شـجاع   شاه ذيل يكي از اشعار      ديوان حافظ علامه قزويني در تعليقات     
 در ايـن غـزل،      شـجاع   شـاه به وسـيلة    » فرسا غم«غزلي سروده است، با اشاره به استعمال تركيب         

 دانـسته و    شجاع  شاه» سخافت و ركاكت و منتهاي سستي و ضعف و خامي         «را نشانِ   همين نكته   
بيچاره حافظ كه هم مجبور بود مدح اين نادان عامي را بكند و هم بـه اسـتقبال                  «ادامه داده است    

و در جاي ديگر اضـافه      ) 480: 1377،  حافظ(» هايي مانند در خوشاب بسرايد      اين سخافت او، غزل   
و »  همگي در نهايت سـخافت و سـستي و ركاكـت           شجاع  شاهار عربي و منشĤت     اشع«كند كه     مي
سـواد    بنابراين چنـين انـسان بـي      ) 482 :همو (.»مشحون از اغلاط فاحش صرفي و نحوي است       «

آموز صد مـدرس و مـاه مجلـس          توانسته مثلاً مكتب نرفته و خط ننوشته، مسئله         عامي چگونه مي  
الي و عاري از نام و ننگ كه پدر و فرزندان را زنداني و كور و بـا                  بند و بار لااب    شود؟ اين پادشاه بي   

توانـد قابـل مقايـسه بـا سـه           چگونـه مـي    )111: 1356كـوب،    زرين( ...زن پدر خود ازدواج كرد و     
اين همه غلو از كسي چون حافظ كه به         .  باشد 8شخصيت ديني و قدسي آدم، سليمان و عيسي       

بوده، پذيرفتـه   » لة شهوت مصون و محروس    ئة شبهت و غا   بئو چون از شا    ...«قول محمد گلندام    
 :نيست و با ديگر ابعاد وجودي حافظ از جمله مناعت طبعش سازگار نيست

 گر به آب چـشمة خورشـيد دامـن تـر كـنم               گرچــه گردآلــود فقــرم، شــرم بــاد از همــتم
)335 ،6( 

   نگاهي كوتاه به ساختار غزل)د

 سـايه  بـه سـعي   حـافظ  55 و شـمارة   غنيـ قزويني  ظديوان حاف از 57اين غزل، غزل شمارة 
 در دو نـسخه     5 و   4،  3هاي    اما ترتيب قرار گرفتن بيت     ، هفت بيت دارد   ،است و در هر دو تصحيح     
 هـيچ   ،نويـسي  متن غزل در هر دو نسخه جز يكي دو مورد جدا و پيوسته            . با يكديگر متفاوت است   
 غنـي اسـت كـه بـا     ـدر مـتن از نـسخة قزوينـي     متن مورد استفادة ما . اختلافي با يكديگر ندارد

 يعنـي بحـر     ،غزل در متفرعات بحر رمـل     . داده شده است   مطابقت سايه به سعي    حافظالخط   رسم
 از ايـن جهـت بـا         و سروده شده ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلان   (رمل مثمن مخبون اصلم مسبغ      

ور يـا محـذوف يـا اصـلم          يعني بحر رمل مـثمن مخبـون مقـص         1،ديوان حافظ پركاربردترين وزن   

                                                            
سـي حـدود   در شعر فار) 1350 :، تهران»عروض حافظ«؛ 1349: ، شيراز»اوزان شعر فارسي  «(بر اساس تحقيق مسعود فرزاد      . 1

مطـابق نتـايج ايـن تحقيـق، چهـار وزن           . شود  ديده مي  ديوان حافظ  وزن در    23 وزن به كار رفته است كه از اين ميان           220
  : به ترتيب زير استديوان حافظپركاربرد 
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رديف اين غزل   » با اوست «. قرابت نزديك دارد  ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات يا فعلن يا فعلن       (
كنندة مضمون كلي آن است كـه        دار غزل، تقويت   است و از اين جهت به همراه وزن آرام و كشش          

انـده از محبـوب را      آرزومندانه در طي مدح و ستايشي برآمده از جان، آرزوي وصال عاشقي جـدا م              
 ؛دهد محب از محبوب سفركرده و غايب از نظر جدا افتاده است            اين رديف نشان مي   . كند طرح مي 

در ايـن غـزل چنـد نكتـة         . دلبري كه هم معشوق حافظ است و هم محبوب وي و هم ممدوحش            
  :مهم وجود دارد

گسـست  » حبيـت مـد  «هاي مدحي حافظ كه ميان ابيات غـزل و     بر خلاف بسياري از غزل    . 1
آن ديـده   هم پيوسته اسـت و گسـستي در     ه  معنايي وجود دارد، سلسلة معنايي در طول اين غزل ب         

هاي روي و خوي يـار و شـرح فـراق شـاعر از ايـن                  مضمون سراسر غزل وصف زيبايي    . شود نمي
شـمارد و از     داري را از مقولة اعتقاد مي      شاعر در بيت پاياني غزل اين دوست      . محبوب دلخواه است  

 .كند او را به دليل اين اعتقاد گرامي بدارد خاطب تقاضا ميم

نظـر يـا     هـا اخـتلاف    هايي بحث برانگيز كه در تأويل يا تفـسير آن          در اين غزل بيت يا بيت     . 2
 .هاي جنجالي در گرفته باشد، وجود ندارد بحث

  .ها، تفسيرهاي كوتاه و گزيده، از نوع شرح مفردات ابيات است  شرحتر بيش. 3

  ل غزلتحلي

 ، لب خندان، دل خرم با اوست      گون  ميچشم     چرده كـه شـيريني عـالم بـا اوسـت            آن سيه 
  اسـت كـه خـاتم بـا اوسـت           او سليمان زمان     دهنـــان پادشـــهانند ولـــي گرچـــه شـــيرين

ــت     رويِ خوب است و كمال هنـر و دامـن پـاك            ــا اوس ــالم ب ــان دو ع ــت پاك ــرم هم  لاج
 سرّ آن دانـه كـه شـد رهـزن آدم بـا اوسـت                 استگون   خال مشكين كه بدان عارض گندم     
 چه كنم با دل مجروح كه مـرهم بـا اوسـت               را يـــاران دلبــرم عــزم ســفر كــرد خــدا     

 كــشت مــا را و دم عيــسي مــريم بــا اوســت   دل با كه اين نكته توان گفت كه آن سـنگين         
 كه بخشايش بس روح مكـرمّ بـا اوسـت          زآن   حـــافظ از معتقـــدان اســـت گرامـــي دارش

                                                                                                                                           
فـاعلاتن  (بحر رمل مثمن مخبون مقـصور يـا محـذوف يـا اصـلم               » لب و مست   كرده و خندان   آشفته و خوي    زلف«وزن  . 1

  . غزل حافظپانصد غزل از 143با ) لن  فعلاتن فعلات يا فعلن يا فعفعلاتن
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات يا     (بحر مجتث مثمن مخبون مقصور يا محذوف        » صلاح كار كجا و من خراب كجا      «وزن  . 2

  غزل؛125با ) لن فع
 ـ      » زدم ديشب به سيل اشك ره خواب مي      «وزن  . 3 مفعـول فـاعلات    (ا محـذوف    بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف مقصور ي

   غزل؛77با ) مفاعيل فاعلات يا فاعلن
فـاعلاتن فـاعلاتن فـاعلاتن      (بحر رمل مثمن مقصور يا محـذوف        » زنند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مي       «وزن  . 4

 )112-111، 1ج: 1363به نقل از فرشيدورد،  (. غزل34با ) فاعلات يا فاعلن
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هاي محبوب خويش از     بحث، گاه به بيان ويژگي     گانة غزل مورد   لاي ابيات هفت   حافظ در لابه  
ها مربوط به صفات ذاتي محبوب است        اي از اين ويژگي    نظر ظاهري و معنوي اشاره كرده كه پاره       

هـاي   هاي اخلاقي وي تعلق دارند و گاه محبوب خـويش را بـا شخـصيت       و برخي ديگر به ويژگي    
ها را به محبوب خويش نسبت داده        هاي شخصي آن   تاريخي مقايسه كرده و برخي ويژگي     ديني و   

  :  پـنج ويژگـي جـسماني دارد       ،مجموع بر اساس اطلاعات موجود در غزل، محبوب شاعر در        . است
روي اسـت؛    خوب. 4دهان است؛    شيرين. 3 دارد؛   گون  ميچشم  . 2گون است؛    چرده يا گندم   سيه. 1
دلـي  . 1: اين محبوب، پنج ويژگـي اخلاقـي نيـز دارد         . شود اش ديده مي   هرهخالي مشكين بر چ   . 5

دل  سـنگين . 5پاكدامن اسـت؛    . 4از كمال هنر برخوردار است؛      . 3لبش خندان است؛    . 2خرم دارد؛   
شـمارد كـه مـا       حافظ در بيت پنجم يك مشخصة ديگر را نيز براي محبوب خـويش برمـي              . است
كـه محبـوب      ايـن  ؛ دو ويژگي جسماني يا اخلاقي وي بگنجـانيم        را در ذيل يكي از     توانيم آن  نمي

ناچار غايب و از اين جهت حافظ را به درد فراق مبتلا كرده است               شاعر، عزم سفر كرده است و به      
هاي فردي دو شخصيت ديني را        حافظ ويژگي  1.پذيرد و تا وصال ميسر نشود، درد وي درمان نمي        

انگـشتري  . يكـم : او سليمان زمان اسـت و خـاتم دارد        . 1: نيز به محبوب خويش نسبت داده است      
بخـش و     نفـسِ روح   .2اسـت؛   او از فرزنـدان خـاتم پيـامبران         . دوم ؛حضرت سليمان بر دست دارد    

حافظ در بيت چهارم با اشاره به خال سياهي كه بـر چهـرة           .  با اوست  7شفادهندة حضرت عيسي  
اي دانـسته اسـت      خويش را رازدانِ دانه    پرداخته، محبوب    7محبوب نشسته است، به داستان آدم     

براي شـناخت محبـوب حـافظ در ايـن غـزل،            .  را از بهشت بيرون كرده است      7كه آدم ابوالبشر  
 و  2شناسي، ديـدگاه شـارحان     هاي وي در دو بخش جسماني و اخلاقي ذيل سه عنوان واژه            ويژگي

ه شخصيت دينيِ اشـاره     تطابق با احاديث شيعي بررسي و در بخش سوم، ارتباط اين محبوب با س             
 .شود شده در غزل تحليل مي

                                                            
حافظ در اين غزل در     . روند  به شمار مي   ديوان حافظ هاي تكرارشوندة    ترين مضمون  يكي از اصلي  سفر، غيبت، فراق و انتظار      . 1

ن اصلي اين بيت است كه نتيجـة اصـلي آن،           ومسفر و غيبت دو مض    . شاره كرده است  ها ا  بيت پنجم و ششم به برخي از آن       
مـرهم زخـم خـود را در دسـتان معـشوق      ابتلاي عاشق به درد فراق است و تا وصال صورت نپذيرد، دل مجروح عاشق كه              

   .يابد بيند، التيام نمي مي
 از جملـه شـرح      ،ها شرح غزل آمده اسـت      گاه شارحان دربارة اين غزل به ترتيب تاريخي به شروحي كه در آن            دبراي بيان دي  . 2

از شـروح   ) تـا  يب(شرح محمدصادق لكنهوي    و  ) قرن دوازده قمري  (، دو شرح بدرالدين اكبرآبادي      )قرن دهم هجري  (سودي  
و ديگر مشخـصاتش بـسيار نزديـك بـه            اما مشخصات قلم و نوع شرح      ،تسشرح اخير معلوم ني     تاريخ نشر  .قاره فارسي شبه 

رهبـر   ، شـرح خطيـب    )1362( شرح رحيم ذوالنـور      .رسد قدمتي نزديك به آن داشته باشد       كبرآبادي است و به نظر مي     اشرح  
 چاپ سـجادي و بهراميـان   ديوان حافظ، )1367(علي هروي     از حسين  اي حافظ ه شرح غزل  خرمشاهي و    هنام  حافظ،  )1365(

مراجعـه  ) 1382(  از برزگر خـالقي شاخ نبات حافظ از استعلامي و درس حافظ، )1379(نيسي  ها از كاظم برگ  با توضيح واژه  
 پژمـان بختيـاري،   نويس هـستند همچـون ديـوان مصـصح           هاي ديگر كه داراي زير      است به برخي ديوان    گفتني. شده است 

 .ل و مفردات آن چيزي نيامده بودشرح غز هاي نامبرده در  در كتاباما ، نيز مراجعه شده استمجيد يكتايي انجوي شيرازي،
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  هاي جسماني محبوب  ويژگي

 چرده  سيه)الف

رنگ   اي سياه   ي كسي كه چهره   ا به معن  ،است) صفت مركب (چرده    مخفف سياه  :شناسي  واژه. 1
تار «: چنين آمده است الطباء فرهنگ ناظم به نقل از دهخدانامة  لغتاين معاني در    . گون دارد  و گندم 

 ـ) »چرده  سيه«، ذيل    دهخدا نامة  لغت: كن(» رنگ  گون و سياه    اسمر و گندم   و   از گـون  گنـدم ي  امعن
 . فـوت شـده اسـت      سـخن  و   فارسي امروز  ،فرهنگ معين هاي معتبر فارسي از جمله        غالب فرهنگ 

در غزل حافظ به اين معـاني  ) »چرده سيه«، ذيل سخن و فرهنگ فارسي امروز، فرهنگ معين  :نك(
 بنابراين هيچ ترديدي در استفادة حافظ از كلمـة          .روشني اشاره شده است    و چهارم به  در بيت يكم    

 ايـن   ،نماي حـافظ    واژهفرهنـگ   با توجه به    . گون در اين بيت وجود ندارد      ي گندم اچرده به معن    سيه
  .كار رفته است  بهديوان حافظبار در  واژه تنها همين يك

و » سـبزرنگ «را   »چـرده   سـيه «الدين اكبرآبادي     از شارحان ديوان حافظ، بدر     :نظر شارحان . 2
 6اند و هر دو، آن را در وصف چهرة حـضرت محمـد   معنا كرده» نمكين« محمدصادق لكنهوي 

اَنَـا ملـيح و اخَـي       «: انـد    كـه فرمـوده    6 و در تأييد اين گفته به مضمون حديثي از پيامبر           دانسته
: ق12اكبرآبادي، قـرن    (اند    استناد كرده » تر  روي ترم و برادرم يوسف نيكو       من نمكين  يوسف صبيح؛ 

برخي از شارحان اين تركيب را به معناي صورت سبزه، سبزه، سبزة تيره،             ) 23: تا  لكنهوي، بي  ؛89
و برخـي   ) رهبـر و اسـتعلامي      النـور، هـروي، خطيـب       سودي، ذو  (.اند چهره و سبزة تند نوشته     سبزه

  )لقينيسي و برزگر خا برگ (.اند هم نوشته» گون گندم«
. گـون آمـده اسـت       گنـدم  4در احاديث نبوي رنگ چهـرة امـام زمـان          :تطابق با احاديث  . 3

 گفته است كه به هنگام خواندن نماز بر جنـازة امـام             7خادمان امام حسن عسكري    الاديان از   واب
 بـا   گون  گندم ديدم كودكي پيدا شد،   «يازدهم هنگامي كه جعفر كذاب خواست تكبير نماز را بگويد           

 من به نمـاز     ،اي عم : كشيد و گفت  را  ) جعفر كذاّب (هاي پيوسته، رداي او       ي مجعد و دندان   گيسوان
 ،345،  134: 1383 طبرسـي نـوري،      ؛224،  2ج: 1384،  صـدوق (» .كردن بر پدرم از تو سزاوارترم     

762 ( 

  گون   چشم مي)ب

 و معـين فرهنـگ   (رنـگ      سرخ  و چه رنگ شراب دارد     آن گون گاه به معناي     مي :شناسي  واژه. 1

   . معنا شده است)فرهنگ سخن( مخمور، خمارآلود و گاه) فرهنگ سخن

 6 را به معناي صفات قهرية پيامبر اكرم       گون  ميبدرالدين اكبرآبادي چشم     :نظر شارحان . 2
برخـي  ). 23ص( وي و چشم همـواره مخمـور       ةو لكنهوي به معناي صفات حميد     ) 89ص(دانسته  
نيـسي، برزگـر      سودي، برگ (سفيدي آن مايل به قرمز باشد       كه  اند    دانسته را چشمي    گون  ميچشم  
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كننده، چشم بيمار و چشمي كه داراي حالت سـيال مـوج             و برخي چشم مست   ) خالقي و استعلامي  
هـر دم   ( در ديوان حافظ گاهي صفت لـب         گون  مي) رهبر، استعلامي و هروي     خطيب (.شراب است 

در ايـن غـزل صـفت     . گرفتـه اسـت     ارو گاه صفت چشم قر     ) و چشم مست   گون  ميبه ياد آن لب     
جا به معناي چشم مخمور است كه چـون           در اين  گون  ميچشم  . چشم محبوب و در مدح آن است      

 : كند خود مي بيننده را سرمست و خمار و از خودبي» مي«
   خورانلبت شكر به مستان داد و چشمت مي به مي

ــا ايــنم     ــه ب ــا آنــم ن ــه ب  مــنم كــز غايــت حرمــان ن
)346 ،4(  

بن ابراهيم مهزيار بـه         از قول علي   4 در وصف چشمان حضرت مهدي     :تطابق با احاديث  . 3
 ،)138: 1383طبرسـي نـوري،     (» .هاي سياه گشاده داشت     و چشم  …«: نقل از صدوق آمده است    

و ) 567: 1377طبرسـي،   (» .درخـشيد   از فـرط روشـنايي مـي       ]4حضرت مهـدي  [هايش   چشم«
طبرسي نـوري،    (.»]است [گون و دندانش درخشنده     ياه سرمه ريش مباركش، انبوه و چشمانش س     «

1383 :136(  

  دهن   شيرين)ج

گويـد و    كه دهاني زيبا دارد يـا بـا حـلاوت سـخن مـي              دهن، يعني آن   شيرين :شناسي واژه. 1
  . »زبان زيباي شيرين«يا كنايه از ) سخن و معين، دهخدا(آيند دارد  گفتاري خوش

 6صفات بالا را صفات لطف و رحمت حضرت پيامبر اكـرم           برخي شارحان    :نظر شارحان . 2
محبوبي است كه از سر تا پـا بـه صـفات حميـده آراسـته و                 ] ذكر صفات [«: اند اند و نوشته    دانسته

 .مـضمر اسـت   ] ايـشان  [هپيراسته و همگي صفات از لطف و قهر رحمت و غضب در ذات فرخنـد              
نظر شارحان متـأخر    ) اكبرآبادي و لكنهوي  (،  دهنان كنايه از انبيا و رسل، محبوبان        همچنين شيرين 
، )ذوالنور(كه دهانش زيبا باشد      گويد، آن  كه با حلاوت سخن مي       آن »دهن  شيرين«: نيز چنين است  

، )استعلامي( سخن  ، خوش )نيسي و برزگر خالقي    برگ(نشين   داراي دهان زيبا و سخن شيرين و دل       
  ). هروي (لب و دهن لب، خوش ، شيرين)خطيب رهبر(لبان  نوش
او جـواني   «:  در روايتي آمـده اسـت      4در وصف شمايل حضرت مهدي     :تطابق با احاديث  . 3

ش ا گويـا پيـشاني    ...نورس و نوراني و سپيدپيشاني بود، با ابرواني گشاده و گونـه و بينـي كـشيده                
بـا  تـر و      تر و زيبـاتر و بـا طمأنينـه          سيمايي داشت كه هيچ چشمي برازنده      ...اي درخشان بود    ستاره

در ) 137-136: 1383 طبرسي نوري،    ؛213 و   2،180ج: 1384صدوق،  (» .حياتر از آن نديده است    
بو و با هيبت و وقار را در سمت راست           رو و خوش   روايتي از قول ازدي آمده است كه جواني خوش        

مـن كـسي را همچـون او نيكوسـخن و            «:انـد  دور او بـوده    اي بـه   كه عـده    در حالي  ،بيند كعبه مي 
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] امام زمان [ االله  فرزند رسول  :پرسيدم اين كيست؟ گفتند    ...مجلس نديده بودم   كلام و خوش   شيرين
  )177، 2ج: 1384صدوق، (» .گويد كه در هر سال يك روز ظاهر شود و براي خاصان خود سخن مي

   روي خوب)ج

 .، زيباروي، چهره نكو  يعني چهرة زيبا،روي خوب :شناسي واژه. 1
 نيـسي، برزگـر    سـودي، بـرگ   (. انـد   شارحان همين معنا را ذكر كـرده       رت  بيش :نظر شارحان . 2

  ) خالقي، استعلامي، خطيب رهبر
تكيـه  » روي خـوب  «در وصف چهرة اين محبوب در بيت سوم بـر          حافظ :تطابق با احاديث  . 3

 بسيار وصـف    4روي خوب همان روي زيباست و در احاديث چهرة زيباي امام زمان           . كرده است 
: گويـد   امام را از نزديك مشاهده كرده است مي     ا مهزيار كه در زمان غيبت كبر      علي بن . شده است 

چون چشمم بدو افتـاد در نعـت و وصـف او حيـران              ...در او نگريستم و رويش مانند پارة ماه بود        «
رويش چون مـاه شـب چهـارده         «:آمده است و در جايي ديگر     ) 213،  2ج: 1384صدوق،  (» .شدم
آمـده  و جـاي ديگـر      ) 138 - 135: 1383طبرسي نـوري،    (»  ....يران شدم  از نور و ضياء او ح      .بود

سـرش غلبـه    ] مـوي [ اش بـر سـياهي محاسـن و        زيباروي و زيبامويي است كه نور چهره      «: است
  )288، 2ج: 1430صافي گلپايگاني،  (» ....كند مي

  خال مشكين)د

ارسي از عناصـر زيبـايي      در شعر ف  . رنگ خال مشكين، يعني خال معطر يا سياه       :شناسي واژه. 1
  )سخن و معين، دهخدا (.معشوق و در ادب عرفاني رمز وحدت دانسته شده است

» خـال شـيرين   «ذوالنـور و هـروي در شـرح خـود            ،)اكبرآبـادي (  ذات ةنقط :نظر شارحان . 2
 ةنمـاي چهـر   اي كه آدم را از بهـشت رانـد در خـال خـوش              راز دانه  :اند و هروي نوشته است     آورده
  ) استعلاميبرزگرخالقي، نيسي، برگ( خال سياه) 260ص (.معشوق نهفته استگون  گندم
] گونـة [بـر روي    «در روايات بسياري بر اين نكته اشاره شده اسـت كـه              :تطابق با احاديث  . 3

گويا ريزة   ...درخشيد اي مي  نقره اي راستش خالي است كه پنداري ريزة مشكي است كه بر صفحه          
: 1383 طبرسـي نـوري،      ؛180،  2ج: 1384صـدوق،   (» .ن ريختـه  مشكي است كه بر زمين عنبـري      

 ) 288، 2ج: 1430صافي گلپايگاني،  ؛137

  هاي اخلاقي ويژگي

حافظ در اين غزل پنج صفت اخلاقي و معنوي به محبوب خود نسبت داده كه انتساب حـداقل                 
 ـ  خنـده  ،)سرسـبز و بـاطراوت، شـاد و خوشـحال، و فرخنـده و مبـارك               (دل   خرم«چهار صفت    ب ل

توانـا در امـور معنـوي و اخلاقـي، برخـوردار از فـضايل               ( كمالِ هنر    ،)رو رو، بشاش و گشاده    خنده(
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به هـركس ديگـري جـز محبـوب حـافظ           » )كند كه به عاشق نظر نمي     آن (1دل و سنگين ) اخلاقي
نيـز  » كمال هنـر  «هرچند انتساب برخي از همين اوصاف به افراد عادي از جمله            . پذير است  امكان
هرچند به لحاظ عرفي به غيرمعـصوم اشـكالي         » دامن پاك« انتساب صفت    ،از اشكال نيست  خالي  

  : اين صفت به احتمال قريب به يقين به آية تطهير اشاره داردتوان گفت ندارد، اما مي

Gًتطَْهِيرا رَكُمطَهيو تيلَ الْبأَه سالرِّج نكُمع بذْهيل اللَّه رِيدا يإنَِّمF33: احزاب (؛(  
  .بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند] پيامبر [خواهد آلودگى را از شما خاندان خدا فقط مى

 امامـان شـيعه و از جملـه حـضرت           ،در احاديث مروي از پيامبر اسلام و برخـي ادعيـة مـأثوره            
 :وهم ؛151-150 ،2ج: 1430صافي گلپايگاني،  (.اند آيه شمرده شده  هاي اين     مصداق از 4مهدي

  )248 - 247، 3ج
 و روشن   4تواند باشد جز حضرت مهدي     بهترين مصداق اين صفت در زمان غيبت كسي نمي        
حافظ خـود در بيتـي ديگـر بـه          . اي ندارند   است ديگر ممدوحان حافظ چنين جايگاه والا و شايسته        

  :خوانده است» معصوم«صراحت محبوبش را 
ــوده  ــن آل ــر م ــه عجــب  گ ــنم چ  ت اوســتهمــه عــالم گــواه عــصم   دام

)56 ،4(  

اند اگر ممدوح      اما اعتراف كرده   ،اند  دانسته» معشوق ازلي «دامن حافظ را     برخي اين ممدوح پاك   
 .اش بـه كـار نرفتـه اسـت          در اصـطلاح فنـي    » عـصمت «در بيت بالا خداوند فـرض شـود پـس           

اي جـا بـر   رسد حافظ متوجه اين نكته بوده است كه در هيچ       به نظر مي  ) 1357: 1378خرمشاهي،  (
طـور قطـع ايـن        بنـابراين بـه    .دامني را ذكر نكرده اسـت      صفت پاك ) خداوند بزرگ (معشوق ازلي   

دامنـي او گـواهي       دامن و مطهر باشد كه تمـام عـالم بـر پـاك              پاك يممدوح يا محبوب بايد انسان    
در روايات متعددي آمـده اسـت       . نيز همراه اوست  » همت پاكان دو عالم   «كه   دهند و ديگر اين     مي

اند و از آمدنش بـه علـم          زيسته   مي 4كه پيش از حضرت مهدي      با آن  :نارات معصوم كه حض 
كردنـد و     ند، در حق ايشان دعا مـي      ا  ه خبر داشت  7نا و اميرمؤمن  6 از پيامبر   غيب يا اخبار رسيده   

. شده در كتب روايـي شـيعه وارد اسـت           گانه خوانده مي    برخي از ادعية آنان كه بعد از نمازهاي پنج        
 بعـد از نمازهـا بـراي حـضرت حجـت دعاهـاي خـاص                7يت شده كه امام صـادق     همچنين روا 

 )761 - 760: 1383 ،طبرسي نوري (.اند كرده مي

                                                            
  و معين (. از عشق و عاطفه است و ترحم ندارد        به دور ها اين صفت مجازاً براي كسي در نظر گرفته شده است كه              در فرهنگ . 1

برد، كه زمان بازگـشتش نيـز بـراي          حافظ اين صفت را در مورد محبوب سفركردة خود به كار مي           بديهي است وقتي    ) سخن
دل  از اين منظر، آيا معـشوق حـق نـدارد عاشـق سـفركرده را سـنگين                . كند ي ديگري پيدا مي   اهمگان نامشخص است، معن   

  بخواند؟
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  هاي ديني ارتباط محبوبِ حافظ با شخصيت

   7آدمحضرت  )الف

، اشـاره   7آدم  بار به نام و زنـدگي      25مجموع در نه سورة قرآن،       مطابق روايت قرآن كريم در    
بحث از ميان حوادث زندگي      حافظ در غزل مورد   .  انسان روي زمين است    شده است، وي نخستين   

 از دستور خداوند مبني بر دوري از ميوة ممنوعه و           3وي، به جريان نافرماني وي و همسرش حوا       
بـه نظـر   ) 19: اعـراف  (.نتيجه رانده شدن از بهشت پرداخته اسـت  خوردن آن دو از اين ميوه و در     

كننـدگي و    ن ميوة ممنوعه به عنوان نماد فريبنـدگي و مفتـون          ددا رارمايه ق  سد حافظ با دست   ر  مي
از نظـر كـاركرد معنـايي، در پـي          ) ميـوه (مقايسة خال مشكين چهرة محبوب خويش با اين دانـه           

 را  7اي كـه آدم     راز دانـه   بـراي فهميـدن    يعنـي    ،معرفي علت شيدايي و عاشقي خود به آن است        
 .وي نگريستحبوب يد به خال مشكين مامفتون خويش كرد، ب

 7 سليمانحضرت )ب

 اسرائيل اسـت كـه خداونـد در هفـت سـورة قـرآن كـريم در                  از انبياي بني   7حضرت سليمان 
بخش عظيمي از بازتاب داستان زنـدگي وي در ادب          . بار به نام وي اشاره كرده است       مجموع هفده 

 تفاسـير قـرآن و      بـارة وي در    هـايي اسـت كـه در       فارسي متأثر از روايت قرآن و مجموعـه روايـت         
 تـا   935هـاي    تـاريخ جلـوس او را بـين سـال         . هاي پيامبران از زندگي وي نقل شده است        داستان

. را به كـار بـرده اسـت       ) سليماني(بار كلمة سليمان     بيستحافظ در ديوان خود     . اند  نوشته ،م.ق973
أكيد شده كـه    ترين ويژگي سليمان علاوه بر پيامبري، سلطنت و پادشاهي اوست و در قرآن ت               مهم

و بـر   ) 19 - 16: نمـل (دانست   سليمان بر تمام جن، انسان و جانوران حاكم بود و زبان آنان را مي             
 ) 81: انبياء (.راند باد نيز فرمان مي

بحث نيز بـه آن اشـاره شـده،           كه در بيت دوم غزل مورد      7يكي از معجزات حضرت سليمان    
و ارتبـاط ايـن مـسئله بـا سـلطنت و            ) گـين  ن ومهـر   (حافظ در ديوانش از خـاتم       . خاتم وي است  

عامل حكومـت او بـر جـن و انـس و از             » انگشتري سليمان «ظاهراً  . پادشاهي وي ياد كرده است    
 .ابوالفتوح رازي به اين مطلب اشاره شده اسـت         تفسير نيشابوري و    الانبياء قصصدر  . تش بود  معجزا

ــسا، ( ــابراين )335 - 334: 1375شمي ــليمان «؛ بن ــاتم س ــا» خ ــان نم ــاهي و فرم ــي  د پادش رواي
سد حـافظ در ايـن      ر  به نظر مي  . داران عالم است   چون و چراي وي بر همة جان        الاطلاق و بي    علي

كه محبوب خود را از نظر حشمت و قدرت و تسلط بر موجودات عالم با حـضرت                  بيت علاوه بر آن   
 در لاية   ا، به اين معن   كند، و اين نخستين لايه از معناي بيت است         سليمان و حشمت او مقايسه مي     
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 6 حـضرت محمـد    1 محبوب من از نسل فرزندان خاتم پيـامبران        چونزيرين بيت نظر دارد كه      
بديهي است حافظ در اين بيت با استفاده از آراية ايهام از واژة             .  بنابراين پادشاه واقعي اوست    ،است

  .6حضرت محمد نام خاتم پيامبران  و ديگرانگشتري:  را اراده كرده استاخاتم دو معن
.  اشاره شده اسـت    7 و حضرت سليمان   4هاي حضرت مهدي    در احاديث فراواني به شباهت    

عصاي موسـي   «همراه ايشان است و وقتي وي ظهور كند         » خاتم سليمان «از جمله اين نكته كه      
 روايـت شـده   :از برخي امامان شـيعه ) 559: 1374طبرسي،  (» .و خاتم سليمان با او خواهد بود      

، صـدوق ( . است 4همراه حضرت مهدي  » خاتم سليمان «ام ظهور، عصاي موسي و      است به هنگ  
، 2ج: 1430 صــافي گلپايگــاني، ؛126-125: 1383؛ طبرســي نــوري؛ 69 ،2 و ج284 ،1 ج:1384
خرمـشاهي،   (2.روايي كـه علـم و حكمـت دارد         سليمان در شعر حافظ نمادي است از فرمان       ) 341

1378: 321(  
ري كه مضامين نزديكي بـه مـضمون غـزل مـوردنظر دارد، بـر      هاي مدحي ديگ    حافظ در غزل  

 : با محبوبش تأكيد كرده است» خاتم سليمان«همراه بودن 

 كه نقشِ خاتمِ لعلش جهـان زيـر نگـين دارد             دهانِ تنگ شيرينت مگر ملك سليمان اسـت       
                                                            

، از فرزندان 7وي، از فرزندان امام حسين) بوالقاسما(كنية  و هم) محمد(نام   و هم 6 از خاندان پيامبر اكرم    4امام مهدي . 1
هـا    حديث نقل شده و در آن      109 الاثر منتخبدر  .  است 6 و دوازدهمين پيشوا و امام پس از پيامبر        7امام حسن عسكري  

صـافي   (. اسـت 4 و آخرشـان امـام مهـدي   7ها امام علي ه نفرند كه نفر اول آن  دتصريح شده است كه امامان شيعه دواز      
 سال  زا. ق در كنار پدر بود    260ق در شهر سامره به دنيا آمد و تا سال           255امام در نيمة شعبان     ) 305،  1ج: 1430گاني،  گلپاي
از آن زمـان    .  بود و فقط از طريق نواب چهارگانـه بـا مـردم در ارتبـاط بـود                 ا سال در غيبت صغر    69ق به مدت    329 تا   260

  )146 - 143همان،  (.كه خدا بخواهد از نظرها پنهان خواهد ماندبرد و تا وقتي  تاكنون در غيبت كبرا به سر مي
 :حافظ نيز چنين گفته است  نمل به حكمت سليمان اشاره شده وة سور17 - 16 انبيا و آيات ة سور79در آيه . 2

ــد مــرغ و مــاهي    در حكمـت ســليمان هــركس كــه شــك نمايــد   بــر عقــل و دانــشِ او خندن

)477 ،4( 
ت سليمان، حكم كردن او در مقام داور، بدون خواستن شاهد و بينه از طـرفين دعـوا بـوده اسـت و امـام                         هاي حكم   از نشانه 

زنـد كـه    منادي آن حضرت ندا مـي «:  فرمود7امام صادق.  به داشتن اين نوع حكمت سليماني وصف شده است  4زمان
-178: 1383طبرسـي نـوري،   (» .كنـد  مين طلب  از مردم بينه  ]و[فرمايد به حكم داوود و سليمان          حكم مي   ،4اين مهدي 

در ) جـا  همـان  (. نيز چنين مضموني روايت شده است      7حضرت باقر  و از ) 327 و 323،  2ج: 1430  صافي گلپايگاني،  ؛179
گرفتـه   فـرا ... جامة حكمت به تن كرده و آن را با جميع آداب و شـرايطش             « :خوانيم   باز چنين مي   4سيرت حضرت مهدي  

) 321،  2ج :1430صـافي گلپايگـاني،     (» .جوي آن كوشاست   و شدة اوست كه در جست     ضرت گم پس حكمت نزد آن ح    . است
شـود كـه      در اين صورت معلوم مي    . آمده است » حشمت سليمان «،  »حكمت سليمان «در ديوان حافظ چاپ خانلري به جاي        

گير بود و جـن و        عالمكه سلطنت سليمان     طور  يعني همان  ،محبوب حافظ داراي شكوه و حشمت سلطنت سليمان نيز هست         
 :آمـده اسـت    در روايـات     .انس و حتي جانوران تحت فرمان او بودند محبوب حافظ نيز بايد داراي چنين جايگاه والايي باشد                

حيوانات «و  ) 193-190: 1383طبرسي نوري،   (» گيرد و سلطنتي نمونه خواهد بود        عالم را مي     همة 4سلطنت امام زمان  «
باد به فرمـان سـليمان بـود و بـه فرمـان             و  ) 183: همان(» .كنند   اطاعت مي  ]بع از خود حضرت   و به ت  [از انصار آن حضرت     

 ]حضرت مهـدي  [هر آينه مسخر كنم براي او       ... اي محمد «: اند   در نقل حديثي قدسي فرموده     6رسول اكرم . حضرت هم 
هاي آسمان و البته ياري كـنم او          يعني راه  ،باببادها را و هموار كنم البته براي او ابرهاي سخت را، البته بالا برم او را در اس                 

» .گاه دوام دهم سلطنت او را، روزگار سلطنت او را به نوبت گذارم در ميان اولياي خـود تـا روز قيامـت                        آن... را به لشكر خود   
  )175: 1383طبرسي نوري، (
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)121 ،3(  

 7 حضرت عيسي)ج

بـه  » يـشوع «ر زبـان عبـري      اين كلمـه د   .  از پيامبران صاحب كتاب و شريعت است       7عيسي
بار به نـام وي و داسـتان زنـدگي،          22مجموع   در چندين سورة قرآن در    . دهنده است  ي نجات امعن

ايـن نـام از واژة      . مـسيحا نـام ديگـر وي اسـت        . معجزات و عروج وي به آسمان اشاره شده است        
 بـراي   قرآن كريم معجـزات متعـددي     . ي خجسته و مبارك گرفته شده است      اعبري مشيحا به معن   

آل (دار و زنده كردن مردگـان        وي ذكر كرده كه شفا دادن كور مادرزاد، بهبود بخشيدن بيمار پيسه           
نفــس و دم وي در ســنت شــعر فارســي، نمــاد شفابخــشي و . از جملــة آنــان اســت) 49: عمــران
 بـا حـضرت     4دربارة شباهت حضرت مهـدي    ) 322-319: 1374محمدي،   (.بخشي است  زندگي
  :د شده و اين شباهت در چند جهت است رواياتي وار7عيسي
) 93: 1383طبرسـي نـوري،      (.»مـسيح الزمـان اسـت      «4هاي حضرت مهدي    يكي از نام  . 1

با صفتي كه حافظ براي محبـوب خـود در ايـن            ) خجسته و مبارك  : مشيحا(ي نام عبري وي     امعن
از » نـده فرخ« و   1»خجـسته «طبـق روايـات     . برابـر اسـت   ) فرخنده و مبارك  : دل خرم(غزل آورده   

  )83، 70: 1383 ،طبرسي نوري (. است4هاي حضرت مهدي نام
 وارث تمامي علـوم و كمـالات و مقامـات و آيـات بينـات همـه انبيـا و                     4حضرت مهدي . 2

 ؛125: 1383طبرسـي نـوري،      (. يعني امام زمان تمامي معجزات پيـامبران را داراسـت          ،اوصياست
 6يتي خداوند به پيامبر اعظم حضرت محمـد       در روا ) 347 - 341 ،2ج: 1430صافي گلپايگاني،   

ها زمـين را از        يازده فرزند بيرون بياورد كه آخرين آن       7مژده داده است كه از صلب حضرت علي       
عدل و داد پر كند و خداوند به وسيلة ايشان هر گمراهـي را هـدايت و هـر كـوري را بينـا و هـر                           

  ) 616: 1384قمي،  (.دهد بيماري را شفا مي
 7 از طـرف مـادر بـه شـمعون، وصـي حـضرت عيـسي               4بت حضرت مهدي   شرافت نس  .3
  )1 ح،421 :1363، صدوق( .رسد مي

در روايات متعـدد،    .  غايب شدن و صعود او به آسمان است        7خصيصة ديگر حضرت عيسي   . 4
 ضمن  7سدير از امام صادق   .  به غيبت حضرت مسيح تشبيه شده است       4غيبت حضرت مهدي  

                                                            
  : پي در ميان بگذارد را با يار خجسته» اقشب فر«هاي  كند منتظر طلوع صبح است تا گله  حافظ در بيتي تصريح مياتفاقاً. 1

 بــا آن خجــسته طــالع فرخنــده پــي كــنم   هـاي شـب فـراقكو پيك صبح تـا گلـه
)351 ،6(  

  : كه بايد بيايد و دليل راه شود» لقا خجسته«آري همان يار 
ــسته ــاير خج ــو اي ط ــل راه ش ــادلي  كه ديده آب شد از شوق خاك آن درگاه   لق

 )416 ،2( 
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 سه خصلت از سـه پيـامبر جـاري          4كه خداوند در حضرت قائم    حديثي طولاني نقل كرده است      
 و تـأخيركردنش را ماننـد       7، غيبتش را مانند غيبت عيسي     7مولدش را چون مولد موسي    : كرده

در ) 33 - 32،  2ج: 1384صـدوق،   : نقـل بـه مـضمون از       (. مقدر كـرده اسـت     7تأخيركردن نوح 
 بـه زمـين     7 حـضرت عيـسي    ،4احاديث فراواني آمده است كه در زمان ظهور حضرت مهدي         

صـافي  ( .خوانـد     نماز مي  4گيرد و در پشت سر حضرت       نزول كرده در صف ياران ايشان قرار مي       
  ) 360 - 352، 2ج: 1430گلپايگاني، 

كـه جـان      در شفابخشي، از ايـن     7حافظ در اين غزل پس از تشبيه محبوب خود به عيسي          . 5
شاعر در بيت زير نيز به اين مسئله اشـاره و           . تكند، گله كرده اس    زنده نمي ) با وصال (مردة وي را    

زنـده  » دم«دارد، با اين حال او را نـه تنهـا بـا ايـن            » دم عيسوي «خاطرنشان كرده كه محبوبش     
  :نكرده كه كشته است

 ما را بكشت يار بـه انفـاس عيـسوي            اين قصة عجب شنو از بخت واژگون      
)486 ،5(  

  نتيجه

ــي دارش    ــت گرام ــدان اس ــافظ از معتق  كه بخشايش بس روح مكـرم بـا اوسـت          نآز   ح
اوليا و  ) سودي( ارواح انبيا و اوليا       يعني  روح مكرم  ،)سودي( معتقدان يعني محبان     :شناسي واژه

ارواح ) نيـسي  برگ(فرشتگان عالم بالا، اوليا و پاكان       ) هروي، برزگر خالقي   (1 جبرئيل  يا مردان حق 
  )استعلامي (.مرداني كه از نظر روحاني مورد تكريمند) ذوالنور، برزگر خالقي(اوليا و ارواح طيبه 

توجـه قلـب بـا تمـام قـواي          ( معناي مصرع دوم بيت پاياني اين است كه همت           :نظر شارحان 
و فتوح و شفاعت بس روح      ) روحاني خود به جانب حق براي حصول كمال در خود يا ديگري، دعا            

 .)خرمشاهي(مكرم همراه حافظ و بدرقه و پشتيبان اوست 

چيـز يـا      راستي حافظ به چـه     به. است  دانسته  » معتقدان«حافظ در بيت پاياني غزل، خود را از         
ورزد؟ روشن است كه در خود بيـت بـه صـراحت             كيد مي أگونه بدان ت    چه كس معتقد است كه اين     

كـه  آيد     اما از قراين برمي    ،حافظ راهنمايي كند  » اعتقاد خاص «اي يافت كه ما را به         توان نكته   نمي
اي   پـاره   و انـد   اي يا اعتقادي خاص داشته باشد كه برخي آن را انكـار كـرده               بايد او مفهومي، نكته   

ديگر از جمله خود حافظ از معتقدان آن مفهوم يا جريان است و به همـين دليـل بخـشايش بـس                 
پيش از ايـن در شـرح بيـت شـشم           .  بنابراين بايد او را گرامي داشت       و روح مكرم همراه وي است    

                                                            
اي ديگـر از فرشـتگان       داننـد و برخـي فرشـته       يل مي ئيات فراواني آمده است كه در شب قدر روح كه برخي آن را جبر             در روا . 1

توان گفت حافظ به تنزل ملائكه و روح در شـب     آيا نمي ) 805: 1383طبرسي نوري،   (شود    نازل مي  4مقرب، بر امام زمان   
  اي ضمني كرده است؟ قدر بر محبوبش در اين مصراع اشاره
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 برخـي او را مـرده پنداشـتند و          . مردم دچار اخـتلاف شـدند      7ته شد كه دربارة حضرت عيسي     گف
كيد قرآن او نه كشته و نه به دار آويخته شد، بلكه به فرمان              أكه به ت   برخي ديگر مصلوب، حال آن    

امامـان  . الهي به آسمان صعود كرد و از چشم مردم تا زماني كه خدا بخواهد، غايب خواهـد مانـد                  
در اين  . اند    دانسته 7 و عيسي  4 اين غيبت طولاني را وجه تشابه ميان حضرت قائم         :معصوم

 به دليل غيبـتش اخـتلاف       7كه در مورد حضرت عيسي     طور روايات تصريح شده است كه همان     
 يعني برخي از همان ابتدا اعتقـادي        ؛آيد   نيز اختلاف پيش مي    4پيش آمد، دربارة حضرت مهدي    

از امـام   . خي پس از طولاني شدن غيبت از اعتقادشان بر خواهند گـشت           به او نخواهند داشت و بر     
 او را انكـار     4 طول غيبت حـضرت مهـدي       اين امت به واسطة   « روايت شده است كه      7صادق

شـوند كـه امـام يـازدهم عقـيم بـوده و        گويند او مرده است و برخي مدعي مي برخي مي. كنند    مي
  ) 35 - 34، 3ج: 1384، صدوق( .»فرزندي نداشته است

  :آيد هاي به عمل آمده در مورد غزل اين نتايج به دست مي با اين مقدمه و با بررسي
: توان متصور شـد    هاي حافظ، پاياني براي ماجراي اين شاعر نمي        پذيري غزل   به دليل تأويل   .1

  ؛»ماجراي من و معشوق مرا پايان نيست«
رغم نامـسلم    نكته حكايت دارد كه به     شواهد مسلم و ارجاعات خود حافظ در ديوانش از اين            .2

بيني او دربارة مهدويت جايگاهي بسيار روشن وجود دارد كه با هـيچ              بودن مذهب شاعر، در جهان    
  .دليلي انكارشدني نيست

هاي ظاهري و اخلاقي محبوب حافظ در ايـن          هاي موجود در غزل و ويژگي      اساس نشانه   بر .3
ين محبوب حافظ و سه شخصيت قدسي از سـوي ديگـر،            سو و نيز تشابه برقرار شده ب       غزل از يك  

ها به افراد عادي از ممدوحان معمولي گرفتـه تـا            توان پذيرفت كه انتساب برخي از اين ويژگي        مي
حتي شواهد ديگر متن از جمله موضـوع غيبـت يـار    . پادشاهان، وزرا و وكلايشان پذيرفتني نيست 

را در انتساب اين غزل به محبـوبي جـز مهـدي            سفركردة شاعر و اعتقاد حافظ به اين محبوب ما          
  .كند  دچار ترديد جدي مي4موعود
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